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ادامه بحث وجوب قرائت سوره بعد از حمد (11) – روایات مجوزه اکتفاء‌ به بعض سوره

جلسه 63-661
سه‌شنبه - 05/11/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در روایاتی بود که تجویز کرد اکتفاء به بعض سوره را در نماز واجب، رسیدیم به این روایت یاسین ضریر از حریز از ابی‌بصیر انه سئل عن السورة أیصلی بها الرجل فی الرکعتین من الفریضة قال نعم اذا کان ست آیات قرأ بالنصف منها فی الرکعة الاولی و النصف الآخر فی الرکعة الثانیة.
بحث واقع شد در سند این روایت که یاسین ضریر در آن است و همین‌طور محمد بن عیسی بن عبید. محمد بن عیسی بن عبید مشکل چندانی ندارد فقط شیخ فرموه است ضعیفٌ استثناه ابن بابویه عن رجال نوادرالحکمة که ما در جای خودش گفتیم منشأ این تضعیف شیخ طوسی کلامی است که ابن الولید گفت و صدوق هم پیروی کرد، ‌رجال نوادرالحکمة را که مال محمد بن احمد بن یحیی اشعری هست ابن الولید گفت که من اعتماد می‌‌کنم به آن‌ها الا ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس فانی لااعتمد علیه. و این منشأ شد بگویند که پس محمد بن عیسی بن عبید مشکل دارد از نظر ابن الولید.

و لکن آنقدر محمد بن عیسی بن عبید جلیل القدر است که نجاشی می‌‌گوید وقتی اصحاب این مطلب را شنیدند تعجب کردند و گفتند مَن مثل ابی‌جعفر؟ مگر پیدا می‌‌شود کسی مثل محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، او را چرا استثناء کردید از رجال نوادرالحکمة؟ حالا بحث مفصلش را در جای خودش باید مطرح کنیم.
یاسین ضریر هم در سند این روایت که هست توثیق ندارد. عرض کردیم یکی از راه‌های تصحیح این روایت نظریه تعویض سند بود که بگوییم شیخ در فهرست گفته جمیع روایات و کتب حریز را من به سند صحیح نقل می‌‌کنم، یعنی جمیع کتب و روایاتی که منسوب است به حریز و به من رسیده است، یکی از آن‌ها همین حدیث است، و آن سند صحیح مشترک می‌آید جایگزین این سند ضعیف در این روایت می‌‌شود.

عرض کردیم این نظریه را ما قبول نداریم. و اساسا خیلی غیر عرفی است که شیخ این همه کتاب در فهرست ذکر می‌‌کند، این همه سند ذکر می‌‌کند به کتب، ‌از جمله کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی که مشتمل است بر أُغنیه‌ها بعد بگوییم شیخ تک‌تک این کتاب‌ها را یا بر استادش خوانده یا استادش آمده نسخه معتبره‌ای که از اساتیدش به دستش رسیده داده دست شیخ طوسی، این‌ها بسیار مستبعد است. علاوه بر قرائنی که دیروز عرض کردیم.
اما خود یاسین ضریر به نظر ما قابل توثیق است. مجموع قرائنی داریم یکی خود محمد بن عیسی بن عبید جلیل القدر است که کتاب یاسین ضریر را نقل می‌‌کند و نقل کتاب اماره ظنیه است به اعتماد این شخص جلیل القدر بر مؤلف این کتاب بلکه آقای زنجانی معتقدند این موجب اطمینان می‌‌شود که می‌‌خواهد این جلیل القدر صاحب این کتاب را توثیق کند.

اماره ظنیه دیگر این است: کلینی در دو باب از کافی فقط روایت یاسین ضریر را آورده: یکی باب حد موضع طواف، یکی هم باب من ادعی علی المیت. و کلینی کسی است که در اول کافی می‌‌گوید: فقد فهمت یا اخی، به آن شخصی که از او تقاضا کرده بود کتابی بنویسد به او می‌‌گوید من مقصود تو را فهمیدم تو به من نوشتی که تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه ما یکتفی به المتعلم و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام و السنن القائمة التی علیها العمل و بها یؤدی فرض الله و سنة نبیه و قد یسّر الله تألیف ما سألت و ارجو ان یکون بحیث توخّیت. این هم با توجه به کلام کلینی در دیباجه کافی که حداقل نشان می‌‌دهد که اگر یک بابی هست راجع به یک حکمی لااقل یکی از روایات آن باب معتبر بوده پیش کلینی، و عرض کردم دو باب هست در کافی، فقط یک روایت دارد و آن هم روایت یاسین ضریر است.
و اماره ظنیه سوم فتوی اصحاب است به مضمون روایات مختصه یاسین ضریر، هم در حد مطاف هم در لاربا بین الوالد و الولد، هم در من ادعی المیت.

این‌ها بعید نیست اطمینان بیاورد که یاسین ضریر لااقل حسن ظاهر داشته پیش اصحاب، حسن ظاهر هم اماره عدالت است. حسن ظاهر هم معنایش این است که کسانی که با او معاشر هستند می‌‌گویند ما از او گناه ندیدیم. و این‌که در روایت معتبره هست که حسن ظاهر به این است که در پنج وعده نماز جماعت شرکت کند، اگر در نماز جماعت شرکت نکرد نمی‌شود گفت این اهل نماز است که آقای تبریزی در این تنقیح مبانی العروة ظاهرش این است که شرط حسن ظاهر را حضور دارد نماز جماعت می‌‌دانند، ‌اتیان مستحبات و ترک مکروهات، نمی‌شود کسی که ترک مستحبات می‌‌کند اتیان مکروهات می‌‌کند در نماز جماعت شرکت نمی‌کند، بگوییم حسن ظاهر دارد، این اشتباه است. اگر روایت را می‌‌گویید روایت می‌‌گوید اگر کسی در نماز پنج‌گانه در جماعت شرکت نکند نمی‌شود احراز کرد اهل نماز است، خب الان‌ که دیگر احراز اهل نماز بودن اختصاص ندارد به این‌که در جماعت شرکت کند. بزرگانی ما داشتیم اصلا مدت‌ها نماز فرادی می‌‌خواندند نه امام جماعت بودند نه ماموم می‌‌شدند در یک فتره‌ای. حسن ظاهر یعنی این‌که با او معاشرت کنی از او گناه نبینی. حالا ممکن است در خلوت می‌‌کنند آن کار دیگر می‌‌کنند اما با او معاشرت که می‌‌کنی می‌‌بینی مقید است یک چیز که غیبت است نمی‌گوید، مقید است حرفی که می‌‌زند قول به غیر علم نباشد، از خلال این تصرفات حسن ظاهر کشف می‌‌شود دیگر. 

[سؤال: ... جواب:] در نزد اصحاب که معاشر بودند با یاسین ضریر [حسن ظاهر داشته]. قرائن متعدده‌ای ذکر کردیم بر این مطلب. منتها این قرائن هرکدام اماره ظنیه است، مجموع این‌ها وثوق‌آور است، عمل اصحاب به مضمون روایات مختص یاسین ضریر، کافی که اولش آن دیباجه را دارد که من آثار صحیحه عن الصادقین را می‌‌گویم که به آن می‌‌شود عمل کرد، که لااقل این است که در یک باب یک روایتی که هست از مجموع روایات را معتبر می‌‌داند، در دو باب فقط روایت یاسین ضریر را نقل کرده، و از طرف دیگر محمد بن عیسی بن عبید یقطینی این شخص جلیل القدر که و مَن مثل شیخنا ابی‌جعفر اصحاب می‌‌گفتند، راوی کتاب یاسین ضریر است. از مجموع این قرائن ما وثوق پیدا می‌‌کنیم. کاری به دیگران هم نداریم. هستند بزرگانی که می‌‌گویند با این چیزها نمی‌شود وثوق پیدا کردد مثل آقای خوئی، نظرشان محترم است ما وثوق پیدا می‌‌کنیم به حسن ظاهر.

[سؤال: ... جواب:] نمی‌شود گفت که این جا قرینه دیگر است آن‌جا قرینه دیگر است آن‌جا قرینه دیگر است. چه قرینه‌ای؟ مثل این‌که راجع به طلحة بن زید گفتند کتابه معتمد، بعضی از آقایان گفتند کتابش معتمد بوده چه ربطی به خودش ندارد. این نمی‌شود. اگر خودش معتمد نیست چه جور شده کتابش معتمد شده؟ هر حدیثی را گشتند یک قرینه‌ای پیدا کردند دال بر صدقش، این احتمال، احتمال عرفی نیست. ... یادم نیست نجاشی راجع به کسی گفته باشد هذا ضعیف و کتاب یعتمد علیه. راجع به وهب بن وهب هست که ضعیف بود، ‌بعد گفتند احادیث از امام صادق نقل کرد: کلها یوثق بها، که شاید کلها لایوثق بها باشد، و الا جای دیگر ما نشنیدیم هذا ضعیف و لکن کتابه لایعتمد علیه. بله، ‌ضعف اعتقادی داشت مثل عمار ساباطی و لکنه ثقة فی الحدیث، او می‌‌شود، ضعیف اعتقادی داشت و لکنه ثقة فی الحدیث، ‌اما بگوییم ثقه نبود یعنی آدم دروغگویی بود ولی کتابش مورد اعتماد است. آخه آدم دروغگو از کجا کتابش مورد اعتماد می‌‌شود؟ از کجا می‌‌فهمید این‌جا راست گفته؟

و لذا بعید نیست اثبات وثاقت یاسین ضریر. 
راجع به دلالت این روایت، آقای خوئی دلالت روایت را قبول کردند. 

آقای بروجردی اشکال می‌‌کنند. می‌‌فرمایند نمی‌توانیم به این روایت اعتماد کنیم بر جواز تبعیض سوره در نماز. چرا؟ ایشان فرمودند:‌ اظن ان اباحنیفة یقول که اگر سوره‌ای شش آیه داشت می‌‌شود سه تایش را در این رکعت بخوانی سه تایش را در رکعت دوم، و این روایت می‌‌شود موافق با مذهب ابوحنیفه و این موجب وهن روایت است. همین حد که اظن ان اباحنیفة یقول بذلک چون روایت می‌‌گفت شش آیه اگر داشت سوره‌ای، سه آیه‌اش را در رکعت اول می‌‌توانی بخوانی سه آیه‌اش را در رکعت دوم، ‌ایشان می‌‌فرماید گمانم این است که ابوحنیفه هم همین را می‌‌گوید و لذا این می‌‌شود سبب وهن روایت.
ما در مبسوط سرخسی جلد 1 صفحه 221 آنی که دیدیم این است که می‌‌گوید اذا قرأ فی کل رکعة آیة اجزأه فی قول ابی‌حنیفة الآخر، ظاهر ابوحنیفه یک نظر اخیر داشته یک نظر اول و سابق، نظر اخیرش این بوده که یک آیه هم کافی است، و فی قوله الاول، ‌اما یک نظر اول داشته، سابق، گفته: لاتجزی ما لم یقرأ ثلاث آیات قصار او آیة‌ طویلة، مجزی نیست در نماز فریضه مگر این‌که یک آیه طولانی بخواند یا سه تا آیه کوتاه در هر رکعت. و فی بعض الروایات عن ابی‌یوسف لاتجزی اقل من ثلاث آیات، بعضی نقل‌ها از قاضی ابی‌یوسف هست که کمتر از سه آیه در قرائت سوره بعد از حمد مجزی نیست. این را ما داریم. اما این سبب می‌‌شود که ما از این روایت رفع ید کنیم؟ این روایت مفادش این است که اگر یک سوره‌ای شش آیه داشت، ‌سه آیه‌اش را در رکعت اول بخوان، ‌سه آیه‌اش را در رکعت دوم بخوان، البته این قطعا لازم نیست، ولی می‌‌فهماند که سوره کامله هم لازم نیست.
[سؤال: ... جواب:] می‌‌فهماند که سوره کامله لازم نیست اما این‌که گفت سه آیه در هر رکعت، به قرینه روایت دیگر می‌‌گوید و ان قرأ آیة ثم رکع اجزأه حمل بر استحباب می‌‌شود قرائت سه آیه در یک رکعت. 

روایت ششم، روایت حسن بن سری عن عمر بن یزید است. صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن الحسن بن صرّی عن عمر بن یزید، این سندش را ما نتوانستیم تصحیح کنیم. قلت لابی‌عبدالله علیه السلام أیقرأ‌ الرجل السورة ‌الواحدة فی الرکعتین من الفریضة قال لابأس اذا کانت اکثر من ثلاث آیات. اگر یک سوره‌ای بود آدم این سوره را تقسیم بکند بین دو رکعت اشکال ندارد.

دلالت روایت هم خیلی واضح نیست. شاید می‌‌خواهد بگوید اگر یک سوره‌ای داشتیم سه آیه داشت می‌‌توانی کل این سوره را در رکعت اول بخوانی، رکعت دوم باز همان سوره را تکرار کنی.

آقای خوئی فرمودند این خلاف ظاهر است. این‌که ما بگوییم سوره را کامل بخوان در رکعت اول که سه آیه دارد، بعد هم این سوره را در رکعت دوم تکرار کن که هر رکعتی مشتمل بر سوره کامله بشود، ‌این خلاف ظاهر است، ظاهرش این است که در مجموع دو رکعت نماز فریضه می‌‌خواهد یک سوره بخواند، بخشی را در رکعت اول، بخشی را در رکعت دوم. و الا این تقیید که اذا کانت اکثر من ثلاث آیات، دیگر معنا ندارد. اگر بناء بر تبعیض نیست چه معنا دارد که حالا سوره کامله می‌‌خواهد بخواند در دو رکعت تکرار کند، حالا مشتمل بر سه آیه باشد یا مشتمل بر سه‌ آیه نباشد. حالا کدام سوره است که مشتمل بر سه آیه نیست؟ 

[سؤال: ... جواب:] آقایان می‌‌گویند سه تا سوره سه آیه‌ای داریم.

بروید سوره‌ای انتخاب کنید که بیشتر از سه آیه داشته باشد. آقای خوئی می‌‌فرماید ظاهر روایت این است. یعنی یک سوره‌ای انتخاب کنید حداقل چهارتا آیه داشته باشد که دو تا آیه را رکعت اول بخوانید دو آیه را رکعت دوم بخوانید. 
این فرمایش آقای خوئی بعید نیست، اما در حدی که وثوق بیاورد که مراد از روایت این است برای ما ثابت نیست. سائل گفته أیقرأ الرجل السورة‌ الواحدة فی الرکعتین من الفریضة دو احتمال در او هست: یکی این‌که تکرار کند سوره را در دو رکعت یکی این‌که یک سوره را تبعیض کند، البته ما هم مظنون‌مان به قرینه جواب همین است که از جواب می‌‌فهمیم به نحو ظنی که مراد تبعیض است اما در حدی که استظهاری که وثوق‌آور باشد فعلا ما نمی‌توانیم بکنیم.
[سؤال: ... جواب:] ممکن است تکرار یک سوره هم، یک سوره را در هر دو رکعت بخوانی این هم شبهه داشته. تکرار غیر سوره توحید که تکرارش خوب است، از بعض روایات استفاده می‌‌شود که تکرار یک سوره در دو رکعت، ‌این مطلوب نیست. ... این فرمایش آقای خوئی که از جواب امام که فرمود اگر بناء بود تکرار سوره بگویند اشکال ندارد، خب چرا اذا کانت اکثر من ثلاث آیات؟ حالا اگر سه آیه هم باشد، سوره کوثر را در هر رکعت تکرار می‌‌کند، چه خصوصیتی دارد. ما می‌‌گوییم فرمایش آقای خوئی ظن‌آور است، وثوق‌آور نیست، ‌شاید تعبدا حضرت خواستند بفرمایند سوره‌هایی را می‌‌توانی در نمازت تکرار کنی که بیشتر از سه آیه داشته باشد. ما چه می‌‌دانیم؟ بالاخره در حدی نیست فرمایش آقای خوئی که وثوق‌آور باشد. حالا مهم روایات معتبر دیگر است.
روایت هفتم که صحیحه هم هست صحیحه حلبی و ابی‌الصباح کنانی و ابی‌بصیر، یعنی سه تا راوی داریم در این روایت، ‌کلهم عن ابی‌عبدالله علیه السلام الرجل یقرأ فی المکتوبة‌ بنصف السورة ثم ینسی (خوب دقت کنید! معنای این روایت را ببینیم چیست) الرجل یقرأ فی المکتوبة بنصف السورة‌ ثم ینسی فیأخذ فی أخری حتی یفرغ منها ثم یذکر قبل ان یرکع قال یرکع و لایضره. وسائل جلد 6 صفحه 101.

دو احتمال در این روایت هست: یک: این‌که شخصی بخاطر تشابه آیات شروع کرد یک سوره‌ای را وسطش بخاطر تشابه آیات رفت به یک سوره دیگر اشتباها، و از وسط سوره دوم که در این آیه با هم مشترک هستند یا متشابه هستند ادامه داد، عملا قبل از رکوع هم متوجه شد دو تا نیم‌سوره خوانده، سوره اول را که شروع کرد یک آیه‌ای رسید فکر کرد در سوره دیگر است، ادامه‌اش را از آن سوره دوم ادامه داد، عملا سوره کامله نخوانده، دو تا نیم‌سوره خوانده. این یک احتمال. طبق این احتمال گفته می‌‌شود امام نفرمود که اعاده کن تا سوره کامله بخوانی، دو تا نیم‌سوره به چه درد می‌‌خورد؟ 

احتمال دوم این است که بگوییم یک سوره‌ای را شروع کرد آیه‌اش را فراموش کرد، گفت یک سوره دیگر شروع می‌‌کنم، ‌از اول سوره جدید شروع کرد تمام کرد آن سوره دوم را، کامل، بعد یادش آمد، آن‌ آیه‌ای که فراموش کرده بود از سوره اولی یادش آمد، سؤال می‌‌کند آیا لازم است آن سوره اول را که شروع کردم برگردم کامل کنم؟ که عملا می‌‌شود دو تا سوره کامله. امام می‌‌فرمایند نه، تو که سوره کامله خواندی، حالا آن سوره اول را که وسطش آیه‌اش یادت رفت رها کردی فدای سرت، بعدش سوره کامله خواندی دیگر. اگر این باشد معنای روایت، ‌هیچ ربطی به بحث ما ندارد. 
گفته می‌‌شود ظاهر روایت همان معنای اول است. چرا؟‌ برای این‌که می‌‌گوید ثم ینسی فیأخذ فی أخری، یعنی خود اخذ فی سورة اخری متعلق نسیانش است. نه ثم ینسی و یاخذ فی اخری یعنی و یختار سورة‌ اخری بخاطر این‌که آیه سوره اول را فراموش کرد او را رها کرد سوره جدیدی شروع کرد. ثم ینسی فیاخذ فی اخری حتی یفرغ منها. شما مثلا یک سوره‌ای را شروع کردید، رسیدید به یک آیه‌ای، فراموش کردید که این آیه مربوط به آن سوره‌ای است که شروع کردید، ناگهان ادامه‌اش را از یک سوره دیگری خواندید. 

[سؤال: ... جواب:] اتفاقا حافظین قرآن آن‌هایی که خیلی حفظ کامل دارند حالا چون خیلی تکرار می‌‌کنند کم اشتباه می‌‌کنند ولی کسانی که در حد متعارف حافظ قرآن هستند آن‌ها بیشتر این اشتباه برای‌شان رخ می‌‌دهد، چون آیات مشابه زیاد داریم، ادامه یک سوره‌ای یک آیه‌ای هست مشابه یک آیه‌ای در سوره دیگر، یا حواسش نیست، آن سوره‌ای که شروع کرده بود ادامه‌اش از سوره دیگر می‌‌خواند، عملا دو تا نیم‌سوره خوانده. ... سور قرآن می‌‌خواندند، سوره والفجر می‌‌خوانند، سوره سبح اسم ربک الاعلی می‌‌خواندند. ... ثم ینسی فیأخذ فی أخری، یعنی فراموش می‌‌کند که ادامه بدهد همان سوره را، می‌‌رود سراغ سوره دیگر. یعنی خود این اخذ سوره اخری که از وسطش شروع کرده است، ‌خود این متعلق نسیان است. اصلا فراموشی منشأ این شد. ... اخذ فی الاخری یعنی قرأ سورة‌ اخری [نه این‌که شرع فی الاخری].

این معنا که استظهار کردند بعضی از بزرگان، محقق همدانی، آقای خوئی، ‌باز عرض می‌‌کنم احتمال ارجح هست ولی احتمال متعین نیست، واقعا شاید همین باشد که ثم ینسی، فراموش می‌‌کند ادامه آن سوره را، اصلا فراموش می‌‌کند نه این‌که آیه را فراموش کرده است اصلا فراموش می‌‌کند آن را ادامه بدهد، ‌از اول یک سوره دیگر می‌‌خواند، این هم می‌‌شود دیگر، ‌ثم ینسی فیأخذ فی اخری یعنی فیبدأ بسورة اخری حتی یفرغ منها، احتمال این هست که ظهور روایت این‌جور بوده، امام این‌جوری فهمیدند که این آقا وقتی نصف سوره را خواند و فراموش کرد سوره کامل دیگری بعدش خواند. حالا شبهه این آقا این است که من یک سوره‌ای را اول شروع کردم، ‌حالا واجب است بروم آن را اتمام کنم؟ حضرت می‌‌فرمایند نه، لازم نیست.

[سؤال: ... جواب:] شما می‌‌گویید مؤید این احتمال دوم که گفت یقرأ فی المکتوبة‌ بنصف السورة‌ چون عدول از سوره بعد از قرائت نصف جایز نیست به سوره دیگر، سوره توحید را شروع کردی جایز نیست عدول ولی غیر از سوره توحید و سوره کافرون بقیه سور را به نصف که رسیدید نمی‌توانی عدول کنی، این آقا به نصف رسیده بود که نباید عدول کند ولی فراموش کرد ادامه‌اش را، شروع کرد یک سوره کامله دیگری خواندن بعد که تکمیل کرد یادش آمده آن آیه چی بود، بخواند آن سوره ناقصه اول را؟‌ حضرت می‌‌فرماید نخواند. بهرحال انصافا آن احتمال محقق همدانی و آقای خوئی ارجح است، ‌ینسی فیأخذ احتمال ارجح این است که یعنی خود این اخذ فی سورة اخری از روی نسیان بوده نه این‌که نسیان بعض آیات سوره اولی منشأ شده که عمدا اختیار کند سوره جدید را.
[سؤال: ضرورتی ندارد فاء را تفریع بگیرید، می‌‌تواند عاطفه باشد. جواب: یعنی می‌‌فرمایید] ینسی فیأخذ فی اخری حتی یفرغ یعنی فراموش می‌‌کند، در ادامه وارد وسط سوره دیگر می‌‌شود... نسی فاخذ فی اخری، وسطش حواسش پرت شد ناگهان رفت، وسط بحث اصول ناگهان رفت وسط بحث فقه. نمی‌شود؟ هم مباحثه فقه دارد هم اصول، ‌ناگهان وسط بحث اصول از وسط بحث فقه ادامه داد، ینسی فیاخذ فی الفقه حتی یفرغ منها، این عرفی است. حالا شما گیر ندهید به این‌که ما گفتیم احتمال راجح، ‌ما که تعیین نکردیم گفتیم هر دو احتمال هست. و لذا به این روایت نمی‌شود استدلال کرد. 
روایت هشتم، صحیحه علی بن جعفر. این‌که ما می‌‌گوییم صحیحه علی بن جعفر که در کی بوده، سائل جلد 6 صفحه 89 نقل کرده، از باب این است که صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر که نقل می‌‌کند، آقای خوئی، آقای تبریزی، آقای صدر می‌‌گویند معتبر است، چون سند داشته صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر، ولی ما به این مقدار اکتفاء نمی‌کنیم، چون قبول نداریم که صاحب وسائل سندش به نسخه بوده، سندش تیمنی و تبرکی بوده. ولی وقتی در کتاب علی بن جعفر هست، اضطراب متن هم ندارد، ‌انسان مطمئن می‌‌شود که بالاخره جعل که نکردند، ‌در کتاب علی بن جعفر بوده.
قال سألته عن الرجل یفتتح سورة فیقرأ بعضها ثم یخطا و یأخذ فی غیرها حتی یختمها ثم یعلم انه اخطأ، این دیگر خیلی روشن است، یک شخصی بعض سوره را می‌‌خواند، این دیگر نصف هم ندارد، بعض سوره را می‌‌خواند بعد اشتباه می‌‌کند می‌‌رود سراغ سوره دیگر، حتی یختمها، ثم یعلم انه قد اخطأ، بعد می‌‌فهمد عجب اشتباهی کردیم، از وسط سوره اول پریدیم به وسط سوره دوم، هل له ان یرجع فی الذی افتتح و ان کان قد رکع و سجد قال ان کان لم یرکع فلیرجع ان احب و ان رکع فلیمض. فلیرجع ان احب یعنی اگر دوست نداشت نیازی به رجوع و تدارک نیست. این هم دیگر واضح است دلالتش بر این‌که نصف سوره را خواند، اشتباهی وارد وسط سوره دیگر شد و او را کامل کرد.
اما فقط یک شبهه‌ای هست. ممکن است کسی بگوید شارع این را نازل منزله سوره کامله قرار داده برای این شخص. مگر نمی‌شود انسان سوره کامله را ترک کند در حال استعجال، ‌در حال مرض، این هم در نماز جماعت که به سوره کامله نمی‌رسی بعد بروی بدون تاخیر فاحش به رکوع امام ملحق بشوی، همه این را شارع تجویز کرد در ترک سوره کامله، این هم مورد جدیدش که شخصی بعض سوره را خواند اشتباه کرد رفت سراغ بعض سوره دیگر، بعد از این‌که آن را کامل کرد متوجه شد که دو تا سوره ناقصه خوانده، حالا حضرت در این مورد بفرماید نیازی به تدارک نیست، اما ملتفت اگر بودی باید سوره کامله بخوانی. اگر این احتمال فرق را بدهیم دیگر نمی‌شود به این روایت استدلال کنیم.

[سؤال: ... جواب:] ما هم می‌‌گوییم چون وجوب سوره شل است به مجرد استعجال جایز می‌‌شود ترک سوره کامله، ‌یکی از شلی هایش هم همین است که آدم اگر خطا بکن بعض سوره را خوانده برود سراغ بعض سوره دیگر بعد متوجه بشود، می‌‌گویند عفی الله عما سلف.

مرحوم آقای داماد و آقای سیستانی، البته آقای سیستانی فرق می‌‌کند با آقای داماد، آقای سیستانی اخیر، آقای داماد می‌‌گوید اصلا سوره نه کلا نه بعضا واجب نیست مثل آقای زنجانی، آقای سیستانی اخیرا گفتند یک آیه واجب است اما کل سوره لازم نیست، احتیاط می‌‌کنیم. اما یک مطلب مشترکی دارند آقای داماد و آقای سیستانی و آن این است که می‌‌گویند اختلاف السنه روایات خودش شاهد بر این است که حکم، حکم الزامی نیست. این یک مبنایی است، بعضی‌ها مثل محقق همدانی هم دارند اما این‌جا استفاده نکردند. مثلا در بحث استظهار، یک روایت می‌‌گوید تستظهر بیوم، زن حائض از ایام عادتش که خونش تجاوز کرد و احتمال می‌‌دهد که از ده روز هم تجاوز کند یک روایت می‌‌گوید تستظهر بیوم، یک روایت می‌‌گوی تستظهر بیومین، یک روایت می‌‌گوید تستظهر بثلاثة ایام، یک روایت می‌‌گوید تستظهر الی تمام العشرة، مشهور گفتند معلوم می‌‌شود که این حکم مستحب است این‌جوری گفتند، این‌جا هم همین است، آقای داماد آقای سیستانی می‌‌فرمایند یک جا گفتند تجزی فاتحةالکتاب وحدها، یک جا گفتند یک آیه، یک جا گفتند سه آیه، در هر رکعت سه آیه، این اختلاف نشان می‌‌دهد حکم، ‌حکم استحبابی است.

به نظر ما این شاهد درست نیست. شاید نشان بدهد مورد، مورد تقیه بوده. یکی از عوامل اختلاف بیان، ضرورت تقیه است، لزوما به این معنا نیست که حکم، حکم استحبابی بوده. علاوه بر این‌که اقلش را چرا ما رفع ید کنیم؟ اقلش یک آیه است، و ان قرأ آیة اجزأته.

ادامه این بحث را روز شنبه دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین. 
